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 پوپولیسم همچون الاهیات سیاسی

 [1] ویلیام مازارلا-

 ی تهمورث امیران، نشریه انکارترجمه-

 

 ی مترجممقدمه

طلبان در فضای سیاسی ایران خوردنِ هژمونی اصلاحترین تحولات چندسال اخیر، شکافتردیدی نیست که یکی از جدی

ران، یعنی نهادها، گفتارها، کردارها و زدگی از فضاهای رسمی سیاست در ایبوده است. پیامد این شکاف نیز نوعی دل

های جز ایدهرسد که هنوز بهنظر میوجود بهاینهای معمول و رسمی، شامل احزاب، انتخابات، جریانات و... بوده است. بارویه
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هنوز  سوواقع از یکعنوان بدیل در چنته ندارند. بههای مختلف چیزی به، گروه«جنبش»و « خیابان»گنگ و مبهمی نظیر 

کند، و نام پوپولیسم نفی میشنویم که هر شکل از سیاستِ مردمیِ غیردولتی را بهطنین قدرتمند آن انذار شکاکانه را می

همراه مکث و درنگ و از سوی دیگر آن تقدیس واکنشی خیابان و مردم را داریم که هر شکل از تفکر انتقادی را، به

های لازم، و سوی دیگر کند؛ یک سو ترس از فقدانِ میانجینام مردم نفی میر بهی آن است، این باای که لازمهطمانینه

 ها.تمنای تخریب تمام میانجی

 2019شناس سیاسی در دانشگاه کلمبیا است که در بهار ی سخنرانی ویلیام مازارلا، انسانآید ترجمهچه در ادامه میآن

، «شناسانهپوپولیسم همچون الاهیات سیاسی؛ منظر انسان»آمیز ریکانجام شده است. این سخنرانی با عنوان کمابیش تح

کشد و میان میای ایراد شده است که به آن اشاره شد. مازارلا پای متفکرین بسیاری را بهوحوش همان دغدغهدر حول

زدایی، ات سیاسی، افسونکند که پوپولیسم را در نسبت با مفاهیم دیگری نظیر بازنمایی، نمایندگی، مشارکت، الاهیتلاش می

که کنشی در پاسخ رغم آنگوید، بهطور که خود مازارلا میسکولارشدن و... توضیح دهد. از این جهت، این سخنرانی، همان

ی خود را از سروصداها و دادوفریادهای موجود حفظ کرده و به خواهد که فاصلهبه اضطرار موجود در وضعیت است، اما می

به انتخاب مناسبی برای ترجمه ست که این سخنرانی را واقع همین ویژگیهمگانی تبدیل نشود. به یبخشی از همهمه

های اساسی تبدیل کرده است. بیش از هر چیز، اهمیت این سخنرانی به همین تلاش برای درنگ انتقادی، توجه به پرسش

 .گرددکمکِ تفکر مفهومی و نظری بازمیگرفتن ابهاماتِ وضعیت بهو جدی

ی این سخنرانی، تلاش شده که تا جای ممکن، لحن گفتاری آن، که مطمئنا دینامیسم درونی متفاوتی از لحن در ترجمه

دوش برد، بار سنتی را بهکار میکه بعضی از مصطلحاتی که مازارلا بهدلیل آنحال بهنوشتاری دارد، حفظ شود. درعین

رسید. نظر میی توضیحاتی در قالب پانویس ضروری بهنیست، در چندجا ارائهعلاقه ها بیکشند که او نیز نسبت به آنمی

 های متن از مترجم است.تمام پانویس

*** 

 متنِ سخنرانی

توانم این کنم که در ادامه، چندباری مشغول توضیح واضحات خواهم بود. اما نمیامیدوارم با من همراهی کنید. احساس می

وآمدِ چندباره بر ی اکنون وجود دارد که مستلزم همین نوع از رفتی لحظهه چیزی دربارهاحساس را هم نادیده بگیرم ک

گردیم که گُم دنبال چیزی میکنیم و بهکه ردپای خود را دنبال میزمینی بسیار آشنا و مانوس است. کمابیش شبیه زمانی

بینیم که باید واضح و آشکار سادگی چیزی را نمیبه رسد،نظر میچیز آشنا بهخاطر که همههمینایم. گویی دقیقا بهکرده

 که در دیدرس است، پنهان مانده است.رغم آنباشد، اما نیست؛ چیزی که به

ام را تعریف نخواهم کرد: پوپولیسم واقع اصطلاحاتِ اصلی مورد استفادههایم، بهی صحبتطور که خواهید دید، در ادامههمان

ی توقف کردن اغلب بیشتر طریقهام، بر طبق این اصل که تعریفامدانه چنین تصمیمی گرفتهو الاهیات سیاسی. کاملا ع

وحوش این اصطلاحات صحبت کنم، تا ببینیم اندیشه است تا آغاز آن. در عوض، رویکرد من این خواهد بود که در حول



ی خواهم دربارهوجود، حتما میایناه دارند. باهمرنگریم، چه چیزی با خود بهها میدانند که ما داریم به آنکه نمیزمانی

 در عنوان این سخنرانی استفاده کنم.« الاهیات سیاسی»این توضیح دهم که چرا تصمیم گرفتم از اصطلاح 

ی پردازی از الاهیات سیاسی باشد. برای اشمیت مسئله بر سر نحوهترین مفهومشدهی کارل اشمیت احتمالا شناختهنسخه

عنوان مفاهیم سیاسی عمل کنند. در این سخنرانی یکی دوبار، ای که بتوانند بهگونهست، بهمفاهیم دینیشدن عرفی

ی دیگری بخش بوده است. نسخهمیان خواهد آمد. اما این دقیقا آن چیزی نیست که برای من الهامهایی از این امر بهمثال

جا که مفاهیم آشکارا دینی برای اهداف و مقاصد سیاسی بسیج تواند وجود داشته باشد، آناز الاهیات سیاسی هم می

ربط نیست، اما کاملا هم همان نیست. اعتراف خواهم بگویم بیچه امروز در این سخنرانی میشوند. بار دیگر، این به آنمی

ارگیری مفهوم الاهیات کشدم که اصلا با بههنگام طراحی آن، مردد میهنگام فکرکردن به این سخنرانی، بهکنم که بهمی

گیرند. اما درستی با یکدیگر در یک راستا قرار میهایم بهرسید که بصیرتنظر نمیکه بهام، زمانیسیاسی دچار اشتباه شده

 شوند.ها ظاهر میگیرد است که سرنخوهوا قرار میباز اغلب دقیقا در زمانی که آدم در این حال

بخش . این قطعه برای من الهام[3]"سیاسی؟-الاهیاتی امر تداومِ " نام با برخوردم [2]لوفورقلم کلود ای از فصلی بهبه قطعه

خاطر که همزمان من را خطاب قرار اینداد که بتوانم با آن کار کنم، بلکه دقیقا بهل که تعریفی ارائه میدلیبود، نه بدین

خواهم یک خط تان خواهم خواند. اما فعلا تنها میساخت. تقریبا اواخر این سخنرانی، کل قطعه را برایقرارم میداده و بی

ی آینده دقیقه 45کنم که در طول حدود ان بنشیند. پس از این تلاش میاز آن را بیرون بکشم و بگذارم چندثانیه در اذه

 به آن بازگردم. در آن خط از متن لوفور چنین آمده است:

اش ای که خود خلقی قرارگرفتن در فضای گشودهواسطهی انسانی تنها بهکند که جامعهی خود عنوان میهر دینی به شیوه

 [4]د گشوده شود.روی خوتواند بهنکرده است، می

همه ازتنها تعاریف، بلکه بیشیابد که نهشود، بلافاصله خود را در شرایطی میهرکس که به موضوع پوپولیسم جذب می

لحاظ دموکراسی یا استبداد؛ امید یا یاس. خوب یا بد، ما بهرود: پوپولیسم خوب یا بد؛ کردن هم از او انتظار میقضاوت

کردن سادگی ممکن است چنین احساس کنیم که دیگر وقتی برای تلفکنیم. بهسیاسی در دورانی اضطراری زندگی می

ه اصرار بر اهمیتِ عنوان مقالات داشته باشند، کاملا منوط بکه مقالات چیزی برای ارائه بهنظرِ خودِ من اما، ایننداریم. به

؛ بر ردیابی ردپای خود و بازنگری مجدد. این متعاقبا کردن است؛ اصرار بر نوع دیگری از توجهکاستن از سرعت و درنگ

 گرایی نیست.معنای سکوتوجه بههیچکه البته به -هاستنیازمند نوعی سکوت در میان تمام سروصداها و همهمه

 وقتی چون بازنمایی؟ چرا. دهم قرار بازنگری مورد [5]ی بازنمایی/نمایندگیرا از مسئلهخواهم مسیرم بنابراین امروز می

ت، اغلب اس گرفتنوسعتدرحال جهان تمام در اخیر سالیان در که دهند توضیح را پوپولیستی موج آن خواهندمی افراد

 که کنندنمی احساس مردم که است این منظورشان معمولا. است [6]«بحرانِ بازنمایی»گویند که پوپولیسم محصول می

ها نسبتا پایدار و وترتیبی که برای سالمنظ آن درنتیجه شوند،می نمایندگی و بازنمایی موجود سیاسی نهادهای توسط

اکثریت »ممکن است آن « هانشدهبازنمایی»رود. ها زیرسوال مینشدهنامِ بازنماییشود و بهنمود، ناپایدار میباثبات می

 برای [7]رانسیر ژاک که اصطلاحی–بالقوه انقلابی « بخشِ بدون بخش»کارانه باشند، یا آن تخیلات محافظه« خاموشِ

 یواژه اصلی، جریان دموکراسی گفتار در. شوندمی طرد اساسا شده،داده سیاسیِ نظم یک توسط که بردمی کاربه هاییآن
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 با یرابطه یک در دو این که گویی که شکلبدین. شودمی جفُت [8]«مشارکت» یواژه با عموما «نمایندگی/بازنمایی»

 باشد، مشارکتی کمتر که است ایدموکراسی معنایبه باشد، نمایندگی بیشتر که دموکراسی آن: دارند قرار صفر جمعِحاصل

 .برعکس و

ی نمایندگی/بازنمایی و مشارکت صحبت خواهم کرد، اما نه به آن معنایی که الان واقع من هم امروز نسبتا مفصل دربارهبه

 با که نداریم، سروکار [9]«بحرانِ بازنمایی»قدر با ی زیر را ارائه دهم. شاید ما آنخواهم فرضیهتوصیف کردم. درعوض، می

کنند که که شاید مشکل فقط این نیست که مردم احساس نمی. منظورم چیست؟ خب، اولا این[10]«بازنماییدر بحرانی»

شوند، هایی که پوپولیستی توصیف میرسد که جنبشنظر مید. از این بیشتر، اغلب اوقات بهشونبازنمایی و نمایندگی می

معنای نفسه لبریز شده است. اگر بازنمایی/نمایندگی بهی صبرشان از خودِ بازنمایی/نمایندگی در کل و فیکاسه

 امر هاآن که است ممکن گویی کنند،می عبور آن از پوپولیستی هایجنبش که رسدمی نظربه پس است، [11]وساطت

 .آورند فراچنگ واسطهبی و مستقیم را سیاسی

این اصلا فکر بکری نیست و با انتظام خاصی در ادبیات مربوط به پوپولیسم مطرح است. برای مثال، رابرت 

. است محکوم و حاکم بین تفکیک فروپاشاندن یواسطهبه بازنمایی، یمسئله حل دنبالبه پوپولیسم": نویسدمی [12]سامت

، [13]بیان مارگارت کانوانبه یا ".است مردم یواسطهبی و مستقیم یاراده به بخشیدنتجسم پوپولیستی جنبش هر دعوی

واسطگی و غلبه بر ای رومانتیک به خودانگیختگی، بینهادی وجود دارد: تکانه-ی قدرتمندِ ضدنوعی تکانه"در پوپولیسم 

 "بیگانگی.

قاعده است؛ واسطگی همواره زیبا نیست. زبانِ رایجِ آن اغلب خشونت فوری و بیه بیواضح است که گرایش پوپولیستی ب

ی منزلهبه تواندمی پوپولیستی خشونت که کندمی بیان [14]نگاهی پارتیزانی به عدالت آنی و فوری. توماس بلوم هانسن

اند. و البته این ارزی برای مردمی که از اقتصادهای دیگر طرد و یا ناامید شدهنوعی واحدِ پولی عمل کند، مدیومی عام هم

توجه های قابلتواند مولدِ قدرتمند مناظر و عرصهقاعده، این نوع از خشونت عمومی، مینوع از خشونت بی

 کند،می [16]اتصالی آن با یا و رفته فراتر قانون از که کنشی انجامِ  قدرتِ  هر اثرگذاری، از شکل هر. باشد [15]کردنکیف

شوندگان کلام یکی از مصاحبهنام مردم توجیه شود. بهتواند بهشدت کاریزماتیک شود. و این میهب که دارد گرایش این به

اکثریت مردم با من هستند، حامی من اند، پس به چه حقی "مدار محلی است: هانسن توجه کنید، کسی که یک سیاست

 "کنم.توانند من را به جرمی متهم کنند؟ من تنها احساس مردمم را بیان میمی

سوی احساس حضور و واسطگی، بهسوی احساس بیبنابراین، در اینجا یک عنصرِ عبور از بازنمایی، عبور از وساطت به

« بخشرستگاری»اثرگذاری مستقیم وجود دارد. اما همچنین چیز دیگری هم وجود دارد، چیزی که کانوان نامش را بُعد 

معنای ، بهredimereی لاتین داند. رستگاری، از واژهبسته میولیسم همویژه با پوپبُعدی که او به -گذاردسیاست می

رسد، گوش میجا طنینی مسیحی بهکند؟ و به چه قیمت؟ اگر در اینآید. اما پوپولیسم چه چیز را بازخرید میبازخرید می

ی وعده»شود، ه دارد رستگار میچناپذیر دارد؟ معمولا منظور این است که ظاهرا آنآیا دلالت بر قسمی ایثارِ محاسبه

خواهم پیشنهاد کنم یا چنین چیزی. اما اگر اجازه دهید از لاکان بهره بگیرم، می« ی مردماراده»است؛ « حقیقی دموکراسی

دانم که این نوعی عبارت است. می« در بازنمایی و بیش از آن»شود همان چیزی است که چه رستگار/بازخرید میکه آن
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توانیم به آن که چگونه میگرداند، و اینی بازنمایی و مشارکت بازمیکنم همین ما را به مسئلهاما حس میقصار است، 

 ؟چه چیزی در بازنمایی، بیش از آن است صورت دیگری بیاندیشیم.مفاهیم به

 یدرباره [17]شناسینی مروری انساسالنامه ی مروری را درصورتی بازیگوشانه مسئولیت نوشتن یک مقالههمین اواخر، به

 جوهر یواسطهبلا و مستقیم تجلی" رویای پوپولیسم که نوشتم جاآن در. بودم گرفته برعهده «پوپولیسم شناسیانسان»

 matter یواژه که جاآن- جمعی [19]تَنِ [18]د مجدد، پدیدآوردنِوجو ابراز قسمی همچنین و پروراند،می سر در را مردم

محسوس امر اجتماعی، تَن، و هم طُرُقِ معناداری که آن را به موضوعی مهم بدل  شود: هم جوهرگر میبه هر دو معنا جلوه

 سازند.می

خود گرفته ی کریهی بههای اخیر چهرهدر این مورد رومانتیک نیستم. واضح است که این پدیدآییِ تنِ جمعی، در سال

 طبق. ساخت برجسته را ترامپ جذابیت جسمانی یجنبه [20]است. در دوران ظهور دونالد ترامپ، میک تاوسینگ

 چیزی دیگر کلینتون، و اوباما نظیر وکلایی-جمهوررئیس یکنندهکسل و آورملال پذیربودنِبینیپیش": تاوسینگ مشاهدات

 سراپا مردی جااین در": بود برانگیزاننده بدیل همان ترامپ "دهندگانی ندارد که ولعِ گوشت قرمز دارند.رای به ارائه برای

 [21] ."داشت وجود مندبدن

بخشیِ احشایی و تنانه به امر اجتماعی عقب سان پرسش اصلی این خواهد بود: آیا باید از هر شکل از جسمانیتبدین

کنیم اند؟ یا طُرُقِ دیگری را بررسی میندههای آن چنین زنپذیرترین جلوهبنشینیم، تنها به این دلیل که بعضی از مشاهده

 یابد؟ها این بُعدِ مادی اهمیت میکه در آن

گیری از واژگان ست که با بهرهاش، درواقع چیزینامیمچه پوپولیسم میخواهم بگویم این است که آنچه میبخشی از آن

خواهم بگویم دموکراسی، مردم، دولت و غیره. می آید: عباراتی مثلی سیاسی، تنها بخشی از آن فراچنگ میمعمول نظریه

از خلال  [22]کنیم؛ قسمی دمیدنِ حیاتواقع به قسمی غلیان و جوشش اشاره می، به«پوپولیسم»گوییم زمانی که می

ی سیاسی. با اشاره به پدیدآمدن و دمیدن جوهرِ محسوسِ امر اجتماعی به درون آن فضای مفهومیِ معمول در زبان روزمره

واقع هیچ نظم سیاسی، بدونِ تحریک و خواهم بگویم که جوهرِ محسوسِ امر اجتماعی همواره وجود ندارد. بهحیات، نمی

تواند به صورت عادی کارایی داشته باشد. هر نظم سیاسی نیازمند رِ محسوس، نمیمندِ این جوهدربرگیریِ کمابیش روال

 مثلا– است گسیختگی و شکاف لحظات در اما. گذاردمی [23]«گیری تنشکل»اش را آن چیزی است که اریک سانتنر نام

های تنانه که این انگیزشعبارت دیگر، زمانیرود. یا بهگیریِ تن ازجادرمیکه این شکل -ی یک خیزش پوپولیستیحظهل

شان کنیم، های مرسوم درکی نشانهمنزلههایی که عادت داریم بهشوند. در همین زمان است که بازنماییمهار میبی

جا که رستگارسازی/بازخریدِ ذخایر این آرشیو، که در جای سازند؛ آنار میوابستگی خود را به نوعی آرشیو جمعیِ زنده آشک

 متیکمی آرشیو آن اگر تفاصیل، این با. شودمی ممکن [24]ام،نامیده« متیک }تقلید، محاکات{آرشیو می»دیگر آن را 

صورت جوهری از آن جدا نیستیم، دیگر کاملا روشن نیست که چه کسی دارد چه چیزی را از چه ودِ ما هستیم، اگر ما بهخ

 کند.کسی بازخرید می
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نام تردید روشن است که در زندگی اجتماعی چیزی بهواسطگی ذاتا مشکوک نیست؟ بیاما صبر کنید. آیا این رویای بی

یابد. چیز وساطت میتوانیم آغاز کنیم که همهواسطگی وجود ندارد. تردیدی نیست که ما تنها بر مبنای این فرض میبی

واسطگی وجود ندارد؟ آیا بوی فاشیسم گذاریِ عباراتی نظیر رستگاری و بیویژه مشکوک در کنارهمجا چیزی بهآیا در این

. تاختمی آن به [26]«اصالت ژارگون» عنوان تحت تعارفبی [25]چه که تئودور آدورنورسد؟ بوی گندِ آنبه مشام نمی

 قسمی عنوانبه شود؛می نفی قهقرایی امری عنوانبه اغلب پوپولیستی هایجنبش بخشرستگاری نوای که نیست تردیدی

 مشروعی داشته باشد. سیاسی جایگاه مدرن ایتوده هایدموکراسی در نباید که الاهیاتی وهوایحال به نشینیعقب

کند، اما اهریمنی سیاست را تسخیر می"نویسد: ای ندارد. او چنین میواسطگی علاقهبرای نمونه، برونو لاتور به بحث بی

بلکه این  -سازدو همین است که آن را چنین اهریمنی می-این ممکن است چندان دخلی به تفکیک و تفرقه نداشته باشد

ها! پیچاندن بس است! به ما دروغ ها و میانجیمرگ بر واسطه»واسطگی است. امیت، شفافیت و بیاهریمنِ وحدت، تم

چرا ما »گویند رسد، گویی همگان باافسوس میگوش میسو بهطنین این غرولندها از همه«. اند!اند! به ما خیانت کردهگفته

« بحرانِ بازنمایی»گاه از شکایت از جویان هیچیان و ستیزهنویسان، مربستون«. شویم؟انقدر بد بازنمایی و نمایندگی می

مداران دارند یک فانتزی ناممکن را به ما قالب رود که بگوید امروزه سیاستجا پیش میلاتور تا آن "شوند.خسته نمی

نوان بازنمایی ممکن است قضیه از این قرار باشد که نیمی از چنین بحرانی ناشی از آن چیزی است که تحت ع"کنند. می

 بازنمایی از ما": است لاتور قطعی دعوی این و "و نمایندگیِ وفادارانه، شفاف و دقیق به عموم مردم فروخته شده است.

، فاقد هر اظهار مشروط، بری از [27]«نمایی-باز هرگونه فاقد بازنمایی» یعنی بدهد، ما به تواندنمی که خواهیممی چیزی
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آیی، ی گردهمودستگاه پیچیدهی غیرشفافی از ترجمه، انتقال و خیانت، فاقد هر دمبودن، بدون هر لایههر نشان ناکامل

 "بندی.وکالت، مدرک، استدلال، مذاکره و جمع

ون از بازنمایی وجود ندارد. قطعا همینطور است. بیش از این، خصوصا فهم است. چیزی بیرآید. قابلکننده مینظر قانعبه

 دموکراسی خودِ مثل–که پوپولیسم واسطگی کنند، با توجه به اینها تمنای رویای بیآید که پوپولیستنظر آیرونیک میبه

واسطگی مولد یک کالت بی پوپولیسم کهاین. است مردمی هایتوده توسط یافتهوساطت و شدهمیانجی امری ذاتا -مدرن

 در [28]طور که پنجاه سال قبل، پیتر ورسلیتواند به این دلیل باشد که ازقضا کاملا میانجی شده است. همانباشد، تنها می

مقیاس، اصلا ی پیچیده و کلانلیسم نوشته بود، این ایده که در یک جامعهپوپو مورد در ماندگار تحقیقات اولین از یکی

 محض سمبولیسم یا و [29]سازیناگزیر باید عمدتا رازآمیخته"ی مستقیم بین مردم و رهبر ممکن باشد، هرگونه رابطه

 ".باشد

 فانتزی یک حتی سیاسی لحاظبه شاید و–واسطگی تنها یک فانتزی است توان پرسید: اگر آنقدر واضح است که بیاما می

 بدون بازنمایی اگر یابد؟می تداوم سرسختانه و سمج حد این تا چرا است؟ نیرومند چنین فانتزی این چرا پس -خطرناک

خاطر باشد که مردم اینرد که دائما این حرف را تکرار کنیم؟ احتمالا باید بهدا لزومی چه اصلا پس است، ناممکن نمایی-باز

ی نور به دور یک رهبر خورند وقتی که قسمی هالهسادگی فریب میخورند. مردم بهکنند. مردم گول میمدام اشتباه می

 و انتقال ترجمه، ناشفاف هایلایه" -ورلات قولبه باز–تواند توانند ببینند که سیاست تنها میکنند، وقتی نمیاحساس می

 خواهندمی اند،خشمگین هستند، مستاصل مردم– فهمید بتوان را توهم این شاید. دست این از چیزهایی و باشد، "خیانت

 .است توهم یک این هرحالبه اما - دهند نشان را خود و بیایند صحنه به

فهمد، شاید حتی با م است. یک لیبرالِ خوب، اغواگری پوپولیسم را میی پوپولیسالبته این بیشتر خط فکر لیبرالی درباره

تر نظر خیلی معقولدقت حواسش هست که با آن با اغماض رفتار نکند. خط فکری لیبرالی بهآن همدلی هم بکند. اما به

هراس، نژادگرا، بیگانهانگیز اند: تر، چراکه اشکالِ سیاست پوپولیستیِ واقعا موجود اغلب نفرتآید، حتی اخلاقیمی

وضوح ناشایستِ پوپولیسمِ هراس در هر شکل ممکن. اما شاید نباید با عجله از این محتوای سیاسیِ بهکوییرهراس و دیگری

جا منفذی برای متفاوت اندیشیدن بخش از بازنمایی گام برداشت. شاید در اینوتمامِ هر نقدِ رهاییراستی، به نفی تامدست

 طور عام وجود داشته باشد.سیاست، بلکه حتی به زندگی اجتماعی بهتنها به نه

 البته. کنممی مراجعه [31]ریموند ویلیامز[30]واژگان کلیدی رسد، من اغلب بهنظر نمیهروقت چیزی کاملا درست به

ی نماینده ه از حدود قرن چهاردهم، واژهک دهدمی نشان ویلیامز. دارد مدخلی نیز [32]نماینده اصطلاح مورد در ویلیامز

خود گرفته است. یک معنا همان است که ما امروزه معمولا مُراد عنوان یک اسم، معنایی دوگانه در زبان انگلیسی بهبه

ین عنوان جانشمدار بهعنوان یک جایگزین، جانشینی برای یک دیگریِ غایب. برای نمونه، سیاستی نماینده بهکنیم: ایدهمی

معنای چیزی است که واقعا جا، نماینده بهکشاند. در آنوسوی مخالف میمردم. معنای دیگر نماینده اما، ما را به سمت

هنگامِ استفاده ی ویلیامز این است که بهبخشد. نکتهکند آشکار ساخته و یا تجسم میچه را که بازنمایی/نمایندگی میآن

کنند: یک نماینده ای در کنار یکدیگر پافشاری میوسادهچندان سهلصورت نهو، بهاز این اصطلاح، این دو معنا، هر د

 کند.وحاضر میکند، و هم چیزی را حیصورت همزمان هم یک فقدان یا غیبت را جبران میبه
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 در که دانست حاکم موجودیتِ یویژه [33]ی دردنشانمنزلهی مبهم میان حضور و غیاب را بهتوان این رابطهحال، می

 ارنست از پردازان،نظریه از بسیاری که ستدردنشانی این. شودمی شناخته «مردم» نام با مدرن هایدموکراسی

 آن تا اندکرده تلاش دیگر، بسیاری و [37]فرانک جیسون و [36]سانتنر اریک و [35]لوفور کلود تا گرفته [34]کانتورویکز

 همزمان که هستید مواجه بدنی با هستید، مواجه خداوند یزیرسایه سلطنتی حاکم یک با شما کهزمانی. کنند تئوریزه را

جود دارد. و یک بدنی هم وجود دارد که جاوید است؛ تجلی قدسیِ و انسان فانی بدنِ  یعنی حادث، بدن یک. است بدن دو

 ی اجتماعی.نظم اجتماعی؛ بدنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها را تجسم که سر پادشاه قطع شد و مردم به حاکم بدل شدند، چه چیزی آنهای دموکراتیک، زمانیاما با وقوع انقلاب

ست که گوید، اخلاقیات دموکراتیک وابسته به پافشاری بر مکانیکه لفور میبخشد؟ پاسخ لفور این است: هیچ. چنانمی

 قدرت، لوکوس"کرد و اکنون تنها یک مکان خالی است. فرمول مشهور لفور این است: ن سلطنتی آن را اشغال میزمانی بد

و  -[38]باشد جوهرهم آن با تواندنمی گروهی یا فرد هیچ که ستایگونهبه– شود اشغال تواندنمی است، خالی مکان یک

شود، واقع دائما به اشکال مختلف هم بازنمایی میتواند بازنمایی شود، بهیا شاید باید بگوییم که می "تواند بازنمایی شود.نمی

های مردمی در میدان تواند کفایت داشته باشد. هرچقدر هم که بخواهد جمعیت تودهگاه نمیای هیچاما هیچ بازنمایی

تواند خودِ آن مردم حاکم وقت نمیتواند جانشین مردمِ حاکم باشد. هیچگ باشد، تنها میالتحریر یا پارک زوکوچی بزر

 باشد.
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کند: همزمان جانشین شناسی ویلیامز را جدی بگیریم، یک نماینده، یک بازنمایی درواقع کاری مضاعف میاما اگر ریشه

ی جود دارد که به ما در اندیشیدن به مطالبهجا چیزی وکند. آیا در اینمی« حاضر»شود و چیزی را می« غیاب»یک 

قبل احضارش ای بازگردیم که کمیجا مفید باشد که به آن ایدهواسطه کمک کند؟ شاید دیگر در اینپوپولیستی حضورِ بی

دیگر است. شاید ما الان « در بازنمایی و بیش از آن»کرده بودم: این ایده که پوپولیسم برای ما یادآور آن چیزی است که 

شود و چیزی که بازنمایی همزمان جایگزین چیزی غایب میایم که بتوانیم معنای آن را تصور کنیم: اینراهی را پیدا کرده

نظرم لحظات قیام پوپولیستی همچون نوعی انداختن و هم پدیدآمدن. کمی قبل گفتم که بهتعویقکند؛ هم بهرا حاضر می

عنوان سیاست حسوس اجتماعی به درون آن میدان مفهومی هستند که معمولا بهبخشیدن از طریق دمیدنِ جوهر محیات

توانیم به این پدیدآمدن، به این دمیدن حیات، طور بگویم که ما میخواهم اینکنیم. اکنون اگر اجازه دهید میتعریف می

است نیست. حرفم هیچ دخلی به ای از مشارکت بیندیشیم. منظورم از رادیکالیزه لزوما چپ و رهمچون شکل رادیکالیزه

 از را، آن بخشحیات جوهر که است بازنمایی درون ی مشارکت، چیزیسلایق سیاسی ندارد. منظورم از شکل رادیکالیزه

 .«است آن از بیش و بازنمایی در چهآن» همان شبیه چیزی دیگر بار پس. کندمی فعال شاخه به ریشه

 کتابی [39]بروهل-ه انتظارش را نداریم. بیشتر از یک سده قبل، لوسین لویشود کبخش میها چیزی الهاموقتبعضی

کتاب . دادمی ارائه متمدن اصطلاحبه و بدوی اصطلاحبه اندیشیدنِ هایشیوه میان تفاوت یدرباره اینظریه آن در که نوشت

 بدترین فضای در بروهل-لوی کتاب اول نگاه در. شد ترجمه انگلیسی به اندیشندبومیان چگونه می با عنوانِ نسبتا هولناکِ

 ینحوه و اندیشند،می منطقی و مفهومی ایگونهبه متمدن مردم که کندمی ادعا. گیردمی قرار استعماری هایکلیشه

بروهل، اندیشیدن متمدنانه، اندیشیدنی بازنمودی است، اگر -حلیل است. طبق نظر لویوتتجزیه بر مبتنی جهان به شاننگاه

های انتقادی اصرار ها و مکثگردد؛ اندیشیدنی که بر وقفهکه منظور از آن نوعی از اندیشه باشد که یک گام به عقب بازمی

 میان یرابطه دارد اصرار که اندیشیدنی دارد؛ وجود [40]کند تفاوتی بین کلمات و جهانورزد؛ اندیشیدنی که درک میمی

 .است بخواهیدل مدلول، و دال

کند قادر به تمایزگذاری میان کلمات و جهان نیست. که لوی بروهل استدلال میاز سوی دیگر اما، اندیشیدن بدوی چنان

کند. ها را ترکیب و خلط میگاه اندیشیدن بدوی آنکند، آنگر اندیشیدن متمدنانه بین چیزها تمایز و تفکیک ایجاد میا

جویند و اثر ی بدوی، کلمات و جهان در یکدیگر مشارکت میاندیشیدنِ بدوی نوعی اندیشیدن جادویی است. در اندیشه

ها شوند. کلمات تنها نشانه نیستند. یا شاید بهتر باشد بگویم، نشانهیمتقابل دارند؛ در محتوا و جوهری یکسان شریک م

حال بر آن کنش هم نامند، مشارکت و اثرگذاری دارند، درعینچه که میجاکه کلمات در آنصرفا نشانه نیستند. بلکه ازآن

 خوانند.ها را فرامیها قدرتنسازند. آها را میها جهانها صرفا به جهان ارجاع ندارند؛ آندهند. نشانهانجام می

ی کلاسیک مسیحی طور مفصل به این امر بپردازم که تمایز مذکور، همچون تکرار مناظرهجا بهلازم نیست که من در این

 خون در واقعبه آن یا است؟ مسیح خونِ بازنمای ربانی صرفا عشای شراب آیا: است [41]ی استحالهدرباره

 که داستانی آن که ببینیم تا کندمی کمک ما به چراکه دارد، اهمیت الاهیاتی قیاس این هم هنوز کند؟می مشارکت مسیح

است، درواقع جدالی  متمدن و بدوی اندیشین ینحوه در هاییتفاوت یدرباره ظاهرا که داستانی کند،می روایت بروهل لوی

 دریافت یواژه از من یاستفاده جااین در. است جهان [42]ی مدرنِ دریافتبر سر ابهامی است که ذاتی و درونی شیوه

صدای آوردن هم است. و همینطور آن تهچنگنای تصرف یا بهمعبه همچنین اما است، فهم معنایبه دریافت است؛ تعمدی
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ی دریافت جهان همچنین بر قسمی بنا کردنِ . نحوه[43]دلهره و نگرانی حالتِ یعنی–موجود در زمینه هم وجود دارد 

بنیادبودنِ آن اقتدار هم اشاره دارد: اقتدار کلیسا و اقتدار د؛ و همزمان به قسمی اضطراب و نگرانی از بیاقتدار هم دلالت دار

 دولت سکولار.

اش. پس از صدها صورت گذرا و تنها در انتهای کتابسازد، هرچند بهبروهل این نکته را کاملا روشن می-واقع خودِ لویبه

سازد ی اندیشیدنِ متمدن را از بدوی جدا میی شکاف وسیعی که نحوهاش دربارههکردنِ نکتای که برای شیرفهمصفحه

دارد که آن مشارکت جوهری که قرار است ویژگی خاصِ اندیشیدن بدوی بروهل بازگشته و اظهار می-طراحی شده، لوی

ر دین و سیاست چنین است. د دقیقا برقضادست و–اصطلاح متمدن نیز زنده و باقی است حال در جوامع بهباشد، درعین

 که اندمشارکت نوعی بیانگر که [44]تصورات و بازنمودهای جمعی"ام(: نویسد )و من بر چند تکه تاکید گذاشتهاو می

تا  ها همواره محال خواهد بود،ای منطقی یا ناممکنیِ فیزیکی آنهتناقض به اشاره و شود،می تجربه و احساس شدتبه
 آن از حتی یا و بوده برابر فکری دعاوی با تواندمی مشارکت درونی یسرزنده احساساتِ}...{  همیشه حفظ خواهند شد.

ی از نهادها برپایه بازنمودهای جمعی هستند که بسیاری شناسیم، اینهایی که میدر تمام مجموعه سانبدین. رود فراتر

های شوند. }...{ بازنمودهایی که شامل باورها و رسوم مذهبی و اخلاقی ما میویژه بسیاری از آنشوند، بهگذاری میها پایهآن

وضوح ماهیتِ رازآمیز و پیشامنطقی دارند، تمایل به زیستِ نامحدود جا که بههای اجتماعی، حتی آنجمعیِ گروه

 ".ها هستندگذار آنگرشان هستند، و در معنایی دیگر، پایهها بیانمام نهادهای سیاسی و مذهبی که آنهمانند ت دارند،

گردان نیستند، خوب این تاثرات و عواطف ها که از تمایلات مذهبی نیز رویویژه آنراستی، بههای دستمخصوصا پوپولیست

بخش تداوم و پیوستگیِ حیاتی جوهر هستند. مخالفت ها تجسمر، آنزدایی لیبرالیسم سکولاانگیزند. برخلاف افسونرا برمی

صرفا [46]گنگ رودخانه هاآن برای" گفتمی که بگیرید نظر در را سکولارش رقبای با [45]وزیرِ هند، نارندرا مودینخست

 و زاهدانه همزمان جااین در مودی حرف که کنید دقت ".است [48]مادر همان [47]یک رودخانه است. برای من اما، گانگا

 نام و رودخانه، سکولار ظاهرا انگلیسیِ نام میانِ جاییجابه ینحوه به کنید دقت همچنین. است مسرفانه موثری طرزبه

سادگی این اثر را ر آسانی خواهد بود که بهکا. مشارکت و بازنمایی بین جاییجابه گفت توانمی آن؛ مقدس ظاهرا هندی

 مشارکتِ عنصرِ این چگونه که است امر این درک اما، ترجذاب یمسئله. کنیم تبیین مذهبی عنوانِ یک سیاست مشخصابه

 .کند فوران نیز هستند سکولار خیلی ظاهرا که جاهایی در تواندمی کاریزماتیک

اصطلاح های بهست که ما امروزه عموما در زمینههای با خاستگاه الاهیاتیاصطلاح، یکی از آن «کاریزما»ی واقع واژهبه

شده خواهیم آن لحظاتی را توصیف کنیم که چیزی والا از چیزی کاملا ساختهکنیم؛ هرگاه که میسکولار از آن استفاده می

کرد که اساسا مناسک استدلال می[49]درخشد. امیل دورکیمتوسط انسان سرچشمه گرفته و یا از خلال آن می

مندسازی همین شکل از تجلیات کاریزماتیک. نزد دورکیم، ما بدون خاطر وجود دارند: جهتِ برانگیختن و روالهمینبه

صور ابتدایی حیات  از ایقطعه [50]نخواهیم داشت. میک تاوسینگ ها زندگی اجتماعی بادوامیمندسازی این قدرتروال
شدن ی تثبیتواسطهطور کلی احساسات جمعی، تنها بهبه"نویسد: سازد که در آن دورکیم میدورکیم را برجسته می دینیِ

تواند از خود آگاه شود: اما دقیقا برطبق اصل هادی همین واقعیت است که در ماهیت آن ابژه نیز ی مادی میبر نوعی ابژه

 "[51]کند.اهیت آن مشارکت میکند، و متقابلا خود ابژه نیز در ممشارکت می
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سازی شوند که چگونه این امر، خود نوعی رازآمیختهواقسام نقدهایی را در اختیار داریم که به ما یادآور میاکنون دیگر ما انواع

ی منزلهپرستی و فتیشیسم است و چیزهایی از این دست. تمامی این نقدها خود را بهاست، مبنای ایدئولوژی است، بت

دست ها بتوانند دوباره کنترل زندگی خود را بهکه انسانهایی برای آندهند؛ راهنشان می زدایی-هایی جهتِ بیگانگیتاکتیک

طور که بوده است، تواند همانوقت نمیرسند. اولا این اصل که جامعه هیچنظر میبگیرند. اما در این قطعه دو چیز مهم به

شد. )ضمنا این اعتقاد راسخ کلود لوفور نیز است که اصرار واسطه برای خود حاضر باتواند بیگاه نمیخودبسنده باشد، هیچ

ی دورکیم این است که هر شکل از آگاهی تنها از خلال بازنمایی ممکن ای درخودباشنده نیست( نکتهدارد هیچ جامعه

چه وهرِ آنی مشارکت و اثرگذاری متقابل در جواسطهای حیاتی است، این بازنمایی بهشود. اما همچنین، و این نکتهمی

بروهل، به -دهد که ریموند ویلیامز و لویکند. و در این صورت است که آن عمل مضاعفی را انجام مینماید، عمل میبازمی

صورتِ درخود ست که بهاند: در یک سطح، بازنمایی جانشین چیزیشان، هر دو به آن اشاره کردههای کاملا متفاوتشیوه

ی ذکر است که نکتهجا قابلنظر من در اینکند. بهطور همزمان، همان چیز را حاضر میغایب است؛ در سطحی دیگر و به

نظر برسد، ی اجتماعی مدرن، هرچقدر هم سکولار بهاش از دورکیم این است که به ما بگوید که نظریهتاوسینگ در قرائت

شناسی ی معرفتی علم جامعهپایه"نویسد: ییافته است. تاوسینگ می مرموز و پنهان سامانباز درواقع حول قسمی هسته

حال جادوییِ تطابقات و تناظرات طبیعی نشده و در عینخواست بنا کند کاملا به یک مفهوم تصدیق}که دورکیم{ می

 بیش و بازنمایی در چهآن» دیگر بار –کند ی جادوی مشارکت صحبت میجا دربارهتاوسینگ در این "[52]وابستگی دارد.

 آن از بخشی جادو از عبور هرحالبه چراکه شود،می محسوب رسوایی نوعی دموکراسی یاندیشه برای این و. «است آن از

 .سازد متمایز الاهی سلطنت از را دموکراسیلیبرال است قرار که است چیزی

 اجازه. قدرت خالی مکان–کردم ی قسمی اخلاقیات دموکراسی صحبت میاشتم از فرمول کلود لوفور دربارهکمی قبل د

 -شود اشغال تواندنمی است، تهی مکان یک قدرت لوکوس": کنم مراجعه بود نوشته لوفور چهآن به دیگر بار دهید

منظور رسد که فرمول لوفور صراحتا بهنظر میبه "شد.با جوهرهم آن با تواندنمی گروهی یا و فرد هیچ که ستایگونهبه

سوی احیای توتمی طراحی شده است؛ جلوگیری از هر تلاشی برای نصبِ مجددِ بازنمایی ممانعت از هر نوع حرکت به

 کاریزماتیک در جایگاه مردم.

صورت تمام و کمال مردم بهگرایانه است. هیچ شرایطی وجود ندارد که طبق آن در یک سطح، این صرفا یک ضرورت عمل

 بیشتر چیزی ولی. شودمی تلقی سکولار گناه نوعی آن، جهت در تلاش سانبدین–نفسه خود را متجلی سازند بتوانند فی

 جهت این از نیست، کنندهگمراه و جعلی صرفا مردم مستقیم نمایندگی و بازنمایی برای تلاشی هر. دارد وجود جااین در هم

معنای براین، معضلِ بُعدِ تاثر عاطفیِ نشانه نیز وجود دارد، که بهکند. علاوهرفته و آن را جانشین کل میگ را بخش یک که

معضل مشارکت است. به عبارت دیگر، مشکل فقط این واقعیت نیست که من ممکن است خود را با یک بازنمایی از 

 لاکان. کنم کیف شدتیابی بهممکن است از این هویت من که است مطرح هم این علاوهبه و همچنین کنم، هماناین مردم

 در پس. گذاردمی [54]جوشش را امر این نام دورکیم. نامدمی ژوئیسانس را بخشلذت و تهاجمی [53]کیف از نوع این

 جوشش، یا و ژوئیسانس کیف، این که وقتی افتدمی اتفاقی چه. آیدمی وجودبه مردمی حاکمیت یدرباره ایمسئله جااین

مصطلحات اریک  بر بنا کیف، این که وقتی دهدمی روی چه نیابد؟ تمرکز پادشاه بدن در یا و توتمی اینشانه در دیگر

 تنِ  نوعی همچون تواندنمی دیگر مردم حاکمیت که وقتی [55]شده باشد؟یافته بلکه تخلیهسانتنر، دیگر نه تجسم

یافتنِ آن چیزی نیست که پیش از این بدن پادشاه یشوالا معنایبه -شدهتخلیه- سانتنر اصطلاح شود؟ انتزاع شده،توزیع
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ی تن به بیرون پرتاب شده است، و اکنون بندی اولیهبود. حتی عکس این صادق است: آن جوهر محسوسِ اجتماعی از شکل

چه ما پوپولیسم کنم که آنجاکه من فکر می. و ازآن[56]تکهقاعده؛ بدنی تکهجا پخش و مطرح است. اثری بیدر همه

 گذارد.ای حساس مینوعی دست بر نقطهواقع طلبِ مجدد تن مردم است، پس سیاست پوپولیستی بهنامیم، بهمی

چه که آیینیِ دموکراسی در آنی تجسمِ کند که مسئلهاما چرا این نقطه آنقدر حساس است؟ جیسون فرانک اشاره می

 انقلابی هایفستیوال": نویسدمی او. گرددبازمی فرانسه انقلاب به کمدست گذارد،می مردم [57]«تصویر زنده»اش را نام

 وساطتِ  از شکل هر بدون ظاهرا اما مردم، ساختنمرئی منظوربه تلاشی بودند؛ [58]تئاتری بودنِغیرتئاتری قسمی دنبالبه

امه به ع موسسِ  ظرفیتِ دینِ و مدنی یاسطوره القای جهتِ در انقلابی نگریِ خویشتن این خلال از و فسادآور، و ساختگی

 یک عنوانبه قدرت اما – بود هاآن به مردم قدرت یادآوریِ  آن، تصاویر و مناسک هدف دیگرعبارتبه "عقل و قلب مردم.

 یک که است این در همواره خطر. ماندگاردرون چیزی شدن؛درحالِ همواره چیزی فرآیند؛ در همواره چیزی بالقوگی؛

شده، جانشین ی چیزی برساخته و کاملمنزلهکه رو به سوی آینده دارد، بلکه به ایبرسازنده ظرفیت عنوانبه نه تصویر،

آورد. فرانک هنوز، دویست و سی سال بعد از پرستی سربرمیجاست که اضطراب و نگرانی از بتو همین-مردم شود 

اشتباه است که "شه: تر از همیداند، شاید حتی ضروریکند، این هشدار را ضروری میشان میرخدادهایی که توصیف

ها تنها ی مردم{ در نظر بگیریم، آنگرِ مستقیم چنین حاکمیتی }برساختهها را بیانها و شلوغیآییها، گردهمجمعیت

 "مانند ... هرچند تصویری زنده.عنوان یک تصویر و بازنمایی سیاسی قوی باقی میبه

؟ این چه نوع زندگی است که یک تصویر دارای آن است؟ از چیست بودنزنده این ولی. زنده تصویر یک–ست بله، عالی

آید. ما همانی کند؟ بحثِ مارکسی فتیشیسم خواهد گفت که این زندگی از خود ما میکجا نشات گرفته؟ از چه تغذیه می

ای ه یا نشانهتوانست امری مردصورت تنها میاینغیربخشد که دردهیم که به چیزی زندگی میهستیم که کاری را انجام می

ها بیشتر از بقیه توانایی تحریک و اثر باشد. اما همچنان این سوال قابل طرح است که چرا بعضی از امور، بعضی از نشانهبی

 برانگیختنِ امیال و تخیلات ما را دارند؟

 نامبه متفاوت، و متکثر و متنوع مطالبات از ایمجموعه وحدتِ نوعی پوپولیسم که کندمی استدلال [59]ارنستو لاکلائو

 شودمی ممکن اینشانه یک دلیلبه تنها وحدتی چنین لاکلائو، استدلال بر بنا و. است مشترک آنتاگونیستی علیه و مردم

ای که آنقدر عمومیت دارد که تنوع و تکثری را پوشش دهد، و نشانه سازد؛می مقید و متصل که اینشانه انگیزد؛برمی که

کند که او ، اما تنها در اواخر زندگی لاکلائو است که آدم حس می«حیات یابد»آنقدر خاص است که حیات یابد. گفتم 

های ، در نوشته[60]موف شانتال لاکلائو، پارتنر و همکار. زنده تصویرِ یزنده بخش -است« جوشش»درگیر همان عنصر 

چپی، تنها راستی و چه دستکند که پوپولیسم، چه دستاخیرش این نکته را کمی بیشتر به پیش برده و استدلال می

 عاطفی مکمل نوعی یواسطهبه باید بلکه دهد؛ ادامه خود حیات به [62]آگونیسم حتا یا و [61]ی رایزنیواسطهتواند بهنمی

را « چه در بازنمایی و بیش از آن استآن»نوعی شود. خلاصه، باید به برانگیخته لیبیدویی گذاریسرمایه قسمی موثر، و

توان همچون پرستش تصاویر برانگیزد. اما آیا این همان تخطی از اخلاقیات مکان خالی قدرت نیست؟ آیا همین را نمی

 اثرگذاری این چگونه پس برانگیزد، را عواطف باید باشد موثر کهآن برای چیزی هر اگر دیگر، بار دانست؟ [63]شدهحکاکی

 را انتزاع یک توانمی چگونه": پرسید زمانی تاوسینگ میک که طورهمان شود؟ متمرکز خالی مکانی در تواندمی

 "برانگیخت؟
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 باشد، مقدس ذاتا حاکم قدرت اگر که افزایدمی و. دهدمی ارجاع "حاکم قدرت ذاتی بودنِقدسی" به [64]کلیفرد گرتس

 در گرتس چهآن به ".است زدودهسیاست کاملا جهانی باشد، شده زدوده اشرازآمیختگی کاملا که جهانی" متعاقبا گاهآن

زدوده است. این صرفا زدوده، جهانی کاملا افسونگوید که جهانِ رازآمیختگیگوید دقت کنید. او نمیا میجاین

زدوده جهانی بدون سیاست است. برای گرتس گویی خواهد بود. او چیزی بیشتر مدنظر دارد: که جهانِ رازآمیختگیهماناین

ه بدون آن اساسا هیچ سیاستی در کار نخواهد بود. با تغییرِ تعبیرِ ای جادویی و فریبنده نیست، بلکعنصرِ مشارکت، افزوده

 خواهد بود.« چه در امر سیاسی و بیش از آن استآن»توانیم بگوییم که این قبلی خودمان می

 فکر [65]ی پوپولیسم قرار داریم. برای نمونه به شکایت اندرو آراتوانتقادی درباره-اینک دقیقا در تضاد با خط سکولارهم

 دستبه سختیبه که داندمی سکولاری اصولِ قهقراییِ گریِبازافسون مُبلغ اش،کاریزماتیک تصاویر با را، پوپولیسم که کنممی

ی بدن، قسمی تکانه-یمثابهبه-هر نوع پدیدآیی حاکمیت مردم، یزنده تصویر نوع هر که دارد اصرار آراتو. اندآمده

زند. برای آراتو، عطشِ پوپولیستی برای یک با آن لاس می "بخشی به دیکتاتوریمشروعیت"پوشاند، و با اقتدارگرایانه را می

قی است: شکست بدن جدید، بدنی از مردم که جایگزین بدن پادشگاه شود، ذاتا ضددموکراتیک است؛ مبلغِ یک شکست اخلا

معنای شکست در درستی سکولاربودن است، که همچنین بهدر سرکردن با مکان خالی قدرت، که در ادامه شکستی در به

شناختیِ آن چیزی خواهد بود که آراتو با معنای بازگشت به نیروی زیباییبودن نیز است. این درعوض بهدرستی مدرنبه

است،  بازگشت به عقب خواند. یا اگر گزاف نباشد، بازگشت به جادو و توهمِ جوهر.می« وسایل بلاغیِ فاقد عقلانیت»تاسف 

سوی عقل، مفروض گرفته شده است. و جا یک پیشرفتِ تاریخی خطی، از توهم و خرافات بهخاطر که در اینایندقیقا به

تر است. آراتو تلویحا حرف افزونهردم یاگر کسی این بحث را بپذیرد، دیگر تنها علاج ممکن، سکولاریزاسیون هوشیارانه

زدایی هرچه بیشتر مفاهیم سیاسی است؛ حفظ سکولاریزاسیون و افسون"نویسد که تنها راه علاج زند. او مشخصا مینمی

 منظر این با تواندمی هم [67]آر آمبدکار، بی[66]کم رهبر بزرگ دالیتدست "و استقرار مجددِ کاراکترِ عقلانی و سکولار.

ت{ در عباد معنایبه} بکَتی": کرد اعلام آمبدکار هند، موسسان مجلس در 1949 سال در سخنرانی یک در. باشد موافق

پرستی قطعا راه به قهقرا و نهایتا -سوی سعادتِ روح باشد. اما در سیاست، بکَتی یا قهرماندین ممکن است راهی به

آمبدکار حتما دلایل خوبی برای برای شکاکیت نسبت به ایدئولوژی عبادی هندویی داشته است. اما  "برد.دیکتاتوری می

کشد، پرستی و کیش شخصیت و نزول سیاسی به دیکتاتوری میقهرمان خط مستقیمی را هم که از مناسکِ عبادی به

 توان چندان کمتر ایدئولوژیک دانست.نمی
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ناچار بین حدود نهایی نوسان دهد. گویی بهی مردم، چیزی مشکوک روی میها برای درگیرشدن با تصویر زندهدر این تلاش

گیری با مردم و با سرزمین در یکدیگر ذوب صورت چشمدارگرا وجود دارد که بهکنیم. از یک طرف تصویری از رهبر اقتمی

 هایگروه ؛«!هستیم ایو همه ما» ؛«فیدل» ؛«است هند همان [68]ایندیرا»بخشِ جماعت است. اند، نامِ رهبر تجسمشده

کنند. این چیزها اغلب با اصطلاحاتی ها میوزیر هند( ماسک او را بر چهره زده و همگی رو به دوربینحامی مودی )نخست

ها در قرن اواخر نوزدهم صفتی جمعیتککود و حماقت به [69]واقع از زمانی که گوستاوو لوبنشوند که بهتوصیف می

پروری آمریکای لاتین، منتشر شده در ی حامیی علوم سیاسی دربارهتاخت هم تغییر چندانی نداشته است. یک مقاله

شویم که به او کند، و خوشحال میصرف حضور در میدان، حرکات رهبر ما را تسخیر میبه"هاست: ، شامل همین2004

مان را به وجودی توانیم مشکلاتشود که پادشاه برای نجات ما آمده است و بالاخره میمان راحت می، خیالخاطر داریمتعلق

تواند مترقی تلقی شود، گیری کلی مقاله میجا وجود ندارد. گرچه جهتپس هیچ چیز جدیدی در این "والاتر واگذار کنیم.

عنوان امری قهقرایی در کار است؛ پسرفت به کودکی، به ی مشارکت بهآید، همان تلقمیان میجا که پای کاریزما بهاما آن

توانیم آن کنند، چگونه میهای یکسانی را احضار میفریب، قدرتدور از پختگی سیاسی. اما اگر که هم پیامبر و هم عوام

 دو را از یکدیگر تشخیص دهیم؟

 داد نشان مترقی را آن بتوان کهآن راه تنها کاریزما، نجات راه رسد که تنهانظر میدر مواجهه با این ابهامِ عمیق، اغلب به

 همچون شدن؛ امکانِ آبستن غیابی همچون کنیم؛ تصور [70]رادیکال ماندگاریدرون نوعی همچون را آن که است این

خلق. به تصاویر جنبش هنوز؛ بالقوگی نابِ انبوه-اند، اما نهافتادنازی که تجمیع شده و منتظر اتفاقسجهان هایقدرت

مندی هستند. اگر رهبر ها هم تصاویر کاریزماتیک و پرانرژیِ قدرتها بنگرید. اینهای بهار عربی و ایناشغال، جمعیت

های دموکراتیک ولناک است، پس متناظرا این شمایلِ جمعیته پُریکاریزماتیک شمایلِ وفور و فراوانی است؛ شمایل تو

جای بالقوگی ناب است؛ تنِ ها بهها وابسته به جانشینی آنمعنا که کاریزمای آناند، بدینخالی صورت رادیکالینیز به

 نفسه.شده فیتجمیع

 تصاویر هم که کندمی استدلال او. کندمی اشاره نکته همین به اشغال جنبش تصاویر یدرباره اشنوشته در [71]تام میشل

 اشتراک "ناحاکمانه و [72]ضدنمادین تصاویر نمایش بر آشکارشان اصرار در" اشغال، جنبش تصاویر هم و تحریر میدان

 خودِ "جا بر اصرار دارند. تاکید در این [73]بازنماییعدم بازنماییِ بر دقیقا تصاویر این میشل، نظر به بنا کهچنان. دارند

 نه" گوید،می میشل کهچنان تصاویر این پوپولیست، رهبران شخصیتی هایکالت برخلاف. است "اشغال شمایل

. از "شوداش شمایل ظاهر میهستند؛ نه شمایل، بلکه آن فضا یا زمین منفی که درمقابلفضا ، بلکه تصاویرچهره تصاویر

خواهد که جهانی را که میکرد از اینجنبش اشغال اجتناب می"گوید شود. میشل میای گشوده میعرصه آیی،طریقِ گردهم

عنوان یک جماعت اش بهخلق کند با جزئیات توصیف یا تعریف کند، آن هم درحالی که این جهان را در حضور بالفعل

 "داد.نوظهور نمایش می

عنوان امری توان بهآید که میجا که جوهر اجتماعی در فضایی پدید مید، در اینجا وجود داردار در اینچیزی عمیقا مسئله

تواند باشد، جایگاه آن چه میواقع این نوسان و دوگانگی دقیقا باید مربوط باشد به جوهر، آناش کرد. بهسیاسی شناسایی

عنوان یک تواند به آن تبدیل شود. بهمیچه شناسیم، و آنعنوان امر اجتماعی و امر سیاسی میچه بهدر نسبت با آن

کنیم، برای من وجود تلقی می« دیگری»عنوان جهات بهآید که ما از بعضیشناس، وقتی پای جوامعی به میان میانسان
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های خواهیم دموکراسیجا که میتوجه است. اما آنهای آن جالبهای پویای اندیشیدن به جوهر و بالقوگیانبوه شیوه

شود. من این نظر رسد که جوهر به اصل اینرسی تبدیل مینظر میی شمال جهانی را تئوریزه کنیم، بلافاصله بهاتوده

اخذ شده است، هم زیبا و هم  کلمبیا Uitotoبومی مردمان یدرباره [74]لاکلانی جوهر که از کارِ ایمی مکدرباره

تاثیرپذیری از پویاییِ هماهنگی  جوهر }...{ بنیادِ امکانِ انگیختگیِ عاطفی و تغییرشکل است، امکان"دانم: بخش میالهام

های اخلاقی، اجتماعی، ی گشوده و فوریِ سازمانسازد. این یک پرسش است، مسئلهکه بیناذهنیتِ مولد و اخلاقی را برمی

 "شناختی.اختی و کیهانشنبوم

است. اما هیچ دلیلی Uitotoدهد که مخصوص ی مفهوم جوهر ارائه میلاکلان دارد استدلالی دربارهدر یک سطح، مک

های آمریکا یا ی توضیح جوهر نزد او، به نیروها و منافذی که برای مثال در دموکراسیوجود ندارد که فکر کنیم نحوه

ها، ادراک بومی اعمال نیست. واضح است که در هرکدام از این موقعیتشوند، قابلد میایجا 2020هندوستان در سال 

های بومی آکادمیک خواهم بگویم که نظریهکند، در کار است. اما میسازد و فعال میچه زندگی اجتماعی را میمتفاوتی از آن

اند که چیزی که پُر از حیاتِ دنبال آنهولناکی، به طرزخواهم بگویم بهطرز عجیبی، حتا میما از دموکراسی هم ظاهرا به

ها چندان شود، دردنشانجان و مرده نشان دهند. و مثل همیشه، وقتی که چیزی انکار میسرکش است را تا جای ممکن بی

علیه »ی مانند. دوگانگی واکنشِ اسلاوی ژیژک به پوپولیسم را در نظر بگیرید. در یک مقاله، با عنوان گویامنتظر نمی

دهد. در ی خطر اعطاکردنِ هر شکلی از جوهر مثبت به شمایل مردم انذار می، ژیژک به ما درباره«ی پوپولیستیوسوسه

وسختی به مراقبت از اخلاقیات مکان خالی متعهد است. ولی چندسال بعد، در واکنش صورت سفتاین نوشته، گویی او به

سادگی پرسد که با تکفیر تصویر مردم، آیا ما بهکند. او میمسیر مخالف را طی میاستریت، ژیژک دقیقا به جنبش اشغال وال

 اند؟شویم که خود را اخته کردههای خوبی بدل نمیبه لیبرال

آیی، با گردهم"ی تصاویر ضدنمادین جنبش اشغال، گفتم که هنگام اندیشیدن همراه با تام میشل دربارهچند دقیقه قبل، به

 عبارت این خود که کنممی احساس– کنم تامل عبارت این بر کمی و کنم مکث خواهممی. "شوده میای گشودعرصه

 در که گرداندمیباز لوفور کلود یقطعه به را ما این و. باشد داشته سخنرانی این در گشایش یلحظه به اینشانه تواندمی

 ی لوفور چنین است:ش است. نوشتهگشای نوعی هم عبارت آن چراکه. بودم داده را اشوعده ابتدا

ی تفاوتی فراتر از تفاوت در عقاید )و متعاقبا کند، تجربهی فلسفی درجهتِ حفظ آن تلاش میچه اندیشهآن"

ها نیست، تفاوتی که ظهور آن ی تفاوتی که در اختیار انسانها( است؛ تجربهبودنِ منظرگاهشناختنِ نسبیرسمیتبه

شان مرتبط ها را به انسانیتی تفاوتی که انسانتواند منسوخ گردد؛ تجربهدهد، و نمیروی نمی تاریخ انسانی درون در

تواند های خود را تنظیم کند، و نمیتواند محدودهتواند خودکفا باشد، نمیشان نمیمعناست که انسانیتسازد، و بدینمی

ی انسانی کند که جامعهی خود عنوان میشیوههر دینی بهها جا دهد. ها و مقاصد خود را در درون آن محدودهخاستگاه

سوی خود گشوده شود. فلسفه هم تواند بهاش نکرده است، میای که خود خلقی قرارگرفتن در فضای گشودهواسطهتنها به

 "کند.شان تواند قبولگوید. گرچه دین این حرف را اول زده است، البته با عباراتی که فلسفه نمیهمین را می

نظر واقع بهتوانستم چرایی آن را بفهمم. بهباری که این قطعه را خواندم، با نیرویی عظیمی مجذوبم کرد، گرچه نمیاولین

که در این مقالات داد. چنانکرد و یا آن را تقلیل میی اصلی را گم میهایم برای تبیین آن، نکتهرسید که تمام تلاشمی
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های آن را طبق انداز نظری قرار دهم. تلاش کردم که تداعیکلمات لوفور را در یک چشممعمول است، تلاش کردم که 

ی آینگی لاکان، طور طبقِ مرحلهی هایدگر موردتوجه قرار دهم، و شاید حتی آن را بسط دهم. همینشناسی عرصههستی

یدم که این دقیقا اشتباه است. دقیقا متضاد ماندگاری دلوز، فضای نمودِ آرنت، ناخودآگاه فروید و غیره. اما فهمسطح درون

سازد، این است که او بر دهد و آشفته میچه که در کلام لوفور من را تکان میی مذکور است. چراکه مشخصا آنروحِ قطعه

ها را گوید انسان. تفاوتی که می"رودبه فراسوی تفاوت میان عقاید می"گوید طور که خود میتفاوتی تاکید دارد که همان

تواند نیاز از بیرون باشد، نمیتواند خودکفا و بیشان نمیمعناست که انسانیتسازد. که بدینشان مرتبط میبه انسانیت

معنا ها جا دهد. این حرفم بدانها و مقاصد خود را در درون آن محدودهتواند خاستگاههای خود را تنظیم کند، و نمیمحدوده

 اما. اندشده هاآن از بعضی چرا،–اند گریبان نشدهبهرشان رفت دقیقا با همین مسائل دستنیست که متفکرینی که ذک

 به را بودم کرده تجربه من متن این خواندن هنگامبه که بخشیالهام و برانگیختگی آن سادگیبه اگر که معناستبدین

اش در نوعی ن راه، آن برانگیختگی را با قراردادنای در و. کردممی گُم را اصلی ینکته گرداندم،برمی هاآن مصطلاحات

پردازان سیاسی، برانگیختگیِ پوپولیسم ظریهطور که اغلب نکردم. دقیقا همانموجود رام میی آشنا و ازپیشاقتصاد اندیشه

، برگردانند، که اشفهمیمکنیم میکه فکر میزور به الگوی دموکراسی، چنانکنند تا آن را بهکنند و تلاش میرا رام می

کند، متناوبا هم همچون نیروی گیرد، هم تایید و هم رد میای در یک نقطه قرار نمیطرز لجوجانهصورت پوپولیسم بهایندر

 شود و هم همچون دشمن آن.حیاتی دموکراسی ظاهر می

 یجامعه"خصوص این جمله که به–کمک علوم اجتماعی بود تعجبی ندارد که گام دوم من، یافتنِ تفسیر عبارت لوفور به

 منظر از ".شود گشوده خود سویبه نکرده، اشخلق خود که ایگشوده فضای در قرارگرفتن با تواندمی تنها انسانی

کند، این میخلق را چیزهمه اجتماعی امر آن طبق که شود،می گرفته مفروض اجتماعی امر آن طبق که شناسانه،جامعه

ی دردنشانِ یک حقیقتِ زیرینِ دیگر قرائت شود. شاید این واقعا منزلهیا شاید تنها بتواند به جمله هیچ معنایی ندارد.

سوی ، بهاش کردهداند خلقنمی خود که ایتواند با قرارگرفتن در فضای گشودهی انسانی تنها میمعناست که جامعهبدین

ای که او دقیقا ؛ یا شاید، فضای گشودهاندیشینیان کردهپ اش نکرده، اماای که او خلقخود گشوده شود؛ یا فضای گشوده

ی انسانی آن را باشد؛ یا حتی شاید قضیه این است که جامعه درون خود حفظ کرده اش نکرده اما ممکن است آن راخلق

 خلق نکرده، چراکه تا پیش از مواجهه با آن انسانی وجود نداشته است؛ یا چنین چیزهایی.

چه که در این جمله از منظر علوم اجتماعی، گیری از آنست در جهت فاصلههر ژست تفسیری، تلاشی متوجه مشکل هستید.

 باشد لازم دیگر شاید که حقیقتی–که اجازه دهیم که خودش حقیقت خود را برملا سازد رسد. مگر آننظر میناممکن به

سادگی دچار شناسی ما بهصورت هم، با مصطلحات جامعهدراین. شود خوانده «متافیزیکی» یا و «الاهیاتی» نظیرِ عنوانی با

، مشارکت گفتم، نوعی عنصرِ عجیب و مرموزِطور که کمی قبل داشتم میایم. با این تفاوت که، همانسازی شدهرازآمیخته

ه نوعی بازتاب آورد. ظاهرا طبق این نظریه، دین قرار است کشناسی دین استانداردِ دورکیم سربرمیدقیقا در مرکزِ جامعه

تقلیل است. اما درواقع، در فرد و غیرقابلبه، منحصر[75]گوید، خودبنیاد و خودزاطور که دورکیم میجامعه باشد، که همان

یابد، بین جامعه و این مشارکت جوهری که به هر دو سو جریان میمتیک وجود دارد. مرکزِ کل این ماجرا، نوعی نشتی می

سوی به"شدن توسط آن، داشتهدهد که با نگهآن تصویری که، اگر از مصطلاحات لوفور استفاده کنیم، به جامعه اجازه می

 ."خود گشوده شود
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طلبی نهفته در بُعدِ الاهیاتیِ انسیلِ تمامیتاند، لوفور هم نسبت به پتهمچون بسیاری از کسانی که در مورد پوپولیسم نوشته

گیرد که تنها امید ما در دهد. اما برخلاف منتقدین سکولار پوپولیسم، او از این امر نتیجه نمیامر سیاسی هشدار می

ست که در نظر من، در این چند سطر از متن زداییِ عقلانی نهفته است. این همان چیزیی افسونکردنِ پروژهمضاعف

بخش و مهلکی را ها هر دو بُعد حیاتگرا هستند و نه رومانتیک. آنرسد. این سطور نه عقلانیتنظر میلوفور، حقیقی به

کنند که وابسته به این امر است که ما بتوانیم گیرند، و حتا امکان امیدی را تایید میجا نشات میکنند که از یکتایید می

هایی برانگیخته اعتقاد من، ما در این راه همواره توسط آرشیوا از یکدیگر تفکیک کنیم. و بهروز این دو رقدم و روزبهبهقدم

 سازیم.ها خود را میی آنواسطهشان، اما بهشویم که ما نساختیممی

 پینوشت:

[1] William Mazzarella 

[2] Claude Lefort 

[3] ‘ The Permanence of the Politico-Theological’? 

 به اشاره اما سازد،می ترروشن نسبتا را قطعه این منظور مازارلا سخنرانی، این انتهای در پاراگراف کل آوردنِ با گرچه [4]

ی جاکه که ما محدود به تجربهبود. لوفور معتقد بود که ازآن نخواهد فایدهبی جااین در لوفور کلود یاندیشه وجوهِ از بعضی

توانیم آن اصل ساختاربخشی را دریابیم که تفکیکات و تقسیمات جهان و محروم از دانشِ چگونگی تولید آن هستیم، نمی

های مختلف زهکند، و همچنین ناتوان از درک آن اصل مولدی هستیم که انواع حوبندی میاجتماعی را برساخته و مفصل

بخشند. از نظر لوفور ونظام میی ما از جهان حاکم بوده و به آن نظمکند که بر تجریهاقتصادی، دینی وحقوقی را تولید می

دهد. او با ها، به جامعه فُرم میبخشیدن به روابط اجتماعی و همچنین نمایش آنی شکلواسطهاین امر سیاسی است که به

ی همین واسطهواقع بهکند، و بهعتقد بود که هر جامعه خاستگاه خود را در بیرون از خود جایابی میتاسی از مرلوپونتی، م

شود، در اروپای که در همین سخنرانی نیز بدان اشاره میبخشد. چنانجایابی نمادین است که جوامع به خود فرم و معنا می

عنوان موجودی همزمان انسانی و الاهی ی مسیح بهبیعت دوگانهماندگار و استعلایی پادشاه، با طپیشامردن دو بدن درون

شد. بدن پادشاه تجلی جامعه بود، روابط اجتماعی را کرد و از خلال همین امر نیز جایابی نمادین میتناظر برقرار می

تصال بین امر انسانی شان اواسطهساخت که بهبخشید و نمادها و کردارهایی را در خود متمرکز میای خاص شکل میگونهبه

شدنِ اثربخشی نمادین چنین رژیمی توان ناشی از متزلزلهای دموکراتیک را میسان انقلابشد. بدینو امر الاهی نمایان می

بود که جوامع را از بنیادهایشان در « بدعت دموکراتیک»ی سیاسی، نوعی دانست. از این منظر، دگرگونی بزرگِ مدرنیته

اند. ی منابع سنتی قدرت دانستهخاطر است که ویژگی اصلی رژیم مدرن را عمدتا انحلال و تخلیههمینند. بهی الاهی کَاراده

وجو کرد که قدرت از شان با آن مکان نمادینی جستتوان تمایز رژیم سنتی از رژیم مدرن را در رابطهآخر میواقع دستبه

ن، فضای دموکراتیک را فضایی استوار بر شکاف میان امر واقعی و امر گیرد. لوفور با ارجاع مشخص به لاکاآن سرچشمه می

ی عمومی گیرد که دموکراسی را تجلی ارادهی روسو فاصله میداند. از این نظر، او هم از برداشت جوهرگرایانهنمادین می

زنیِ منافع مختلف، زهر از چانه دانست، و هم از آن برداشت لیبرالیِ جوهرزدوده که با تقلیل دموکراسی به توافقِ حاصلمی

شود، رژیم مدرن و دموکراتیک همواره که در همین سخنرانی به فرمول مشهور لوفور ارجاع داده میگیرد. چنانآن را می
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برای اشغال این جایگاه « حق طبیعی»معنا نیست که هیچکس واجد دارد. اما این صرفا بدینمکان قدرت را خالی نگه می

تواند با مکان یا جای آن یکی گاه نمیتوانند قدرت اعمال کنند ولی هیچصورت موقت میهای مختلف تنها بههنیست، و گرو

شود، گرچه پُر شود که خاستگاه نمادین جامعه، در جوامع مدرن نیز حفظ میشوند. فراتر از این، لوفور به ما یادآور می

بخش جوامع باشد. تواند تجسمن پادشاه و یا هر دیگری استعلایی نمیشود. راست است که با قطع سر پادشاه، دیگر بدنمی

توانند این مکان نمادین قدرت را اشغال کنند. از همین جهت است که های مردمی نمیوجود، مردم نیز در حاکمیتبااین

رانسیر نیز نسبت به آن  های سنتی تحلیل کرد. بصیرت لوفور، که ژاکسره متفاوت از رژیمطلبی مدرن را باید یکتمامیت

گشوده « بدعت دموکراتیک»ی واسطهداند که ازپیش بهعلاقه نیست، در این است که توتالیتریسم را در فضایی ممکن میبی

ی دلیل استعلایافته طلبی، انحرافی ذاتی در منطق دموکراتیک است. اگر رژیم سنتی برپایهواقع تمامیتشده است. به

ر بود، رژیم دموکراتیک مدرن میان شخص مثبت و محقق پادشاه، با مکان نمادینی که اشغال کرده )حقوق الاهی( استوا

برقضا اساسا تنها در فضای همین تفکیک کند و دستطلبیِ مدرن نیز این تفکیک را نفی نمیاست تفکیک قائل شد. تمامیت

توان مشاهده کرد( این است خوبی میولیست نیز بهطلب )این ویژگی را در رهبران پوپشود. ویژگی رژیم تمامیتممکن می

اش ناشی از مردم است، خود هیچ نیست، قدرتخودیکند که بهداند؛ خود اظهار میکه خود را نماینده و بازنمای مردم می

 های آنان است و غیره.بخش خواستهصرفا تجسم

[5]representation های بازنمایی، بازنمود، نمایندگی، نماینده و تصورات ؛ این واژه و مشتقاتش، به فراخور متن به واژه

 ترجمه شده است.

[6] crisis of representation 

[7] jacques ranciere 

[8] participation 

[9] crisis of representation 

[10] crisis in representation 

[11] mediation 

[12] Robert Samet 

[13] Margaret Canovan 

[14] Thomas Blom Hansen 

[15] enjoyment 

[16] short-circuits 
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[17] Annual Review of Anthropology 

[18] mattering-forthی ی واژهدهد، از دلالت دوگانهکه در ادامه توضیح میجا مازارلا، چنان؛ در اینmatter بهره

ن واژه با یافتن و اهمیت پیدا کردن. ضمنا با توجه به ترکیب ایگیرد: هم اشاره به بُعد مادی، و هم اشاره به موضوعیتمی

ساخته شده باشد، از نوعی پدیدآمدن و ایجادشدن  bring forthرسد به قیاس ترکیب نظر می، که بهforthی واژه

که پدیدآمدن در زبان فارسی، در درون خود کمابیش دلالت بر تکوین مادی دارد، و کند. با توجه به آنصحبت می

 ارتباط نیست، این ترجمه ترجیح داده شد.تن آن هم بییافکه پدیدارشدن یک چیز با موضوعیتجاآناز

[19] Fleshترجیح داده شد، « تن»جا هایی از این دست ترجمه کرد. در اینتوان به تن، بدن، کالبد و واژه؛ این واژه را می

ی اجتماعی و... اشاره ، مشخصا به بدن، بدنهbodyی ی واژههایی از متن که در ترجمهتمایز خود را از آن بخش چراکه اولا

را در خود دارد. اما حتی این انتخاب هم « لذتِ جسمانی»و « راهِ تن»های ضمنی کند. ثانیا دلالتایم، حفظ میکرده

ی فِلِش را از های واژهموردنظر سخنران را بازگو کند و بخشی از دلالت قدر کفایت بارمعنایی و فضای مفهومیتواند بهنمی

ماند، طور معمول از نظرها پنهان میوپشتِ پوست ارجاع ندارد که بهدهد. فِلِش نزد لوفور به آن مواد جسمانیِ پسدست می

ی واسطهی اول بهه دارد که در وهله( اشارsomatic( و البته جسمی )semioticشناسانه )وجوشِ نشانهبلکه به نوعی جنب

( نیز وجود enjoymentآمیختگی با کیف )جا نوعی درهمشود. اینها در فضای هنجارینِ اجتماعی تولید میشدنِ بدنحک

ی لوفور شود که مسئلهسان روشن میسازد. بدیندارد که اشکالِ لذت، رنج و نهایتا ژوئیسانس متمایزِ انسانی را ممکن می

ها مردم به یک رژیمِ ی آنواسطهطور مشخص به فرآیندهایی اشاره دارد که بهست که بهبخشِ پنهانِ زندگی اجتماعی آن

ی سخنرانی نیز اشاره که در ادامهحال چنانگردد. درعینشان در جامعه تعیین میی بودندهند و نحوهشده رضایت میداده

کارگیریِ این واژه، و ی بهکار گرفته است. اشاره به زمینهاز کارهای اریک سانتنر به ی فلش را با تاسیشود، مازارلا واژهمی

ی فلش را صرفا توان گفت که نباید مسئلهطور کلی میطلبد. اما بهی فکریِ سانتنر، خود فضایی مفصل میهمچنین پروژه

بودنِ مکانِ ند، حتا در غیابِ مرکزیت و یا خالیکطور که لوفور اشاره میبه بدنِ سلطنتی پادشاه نسبت داد، بلکه همان

شود. ضمنا اشارات مازارلا به دورکیم نشان ی بُعدِ جسمانیِ بازنمایی و نمایندگی منتفی نمیسادگی مسئلهقدرت نیز به

ه تنها این ای فراتر از گذار از سلطنت مطلقه به دموکراسی لیبرال اشاره دارد، گویی پادشانوعی به مسئلهدهد که بهمی

پوشاند که از پیش در تمام جوامع موجود بوده است. از همین منظر است که سانتنر به بررسی انحاء مختلفِ فقدانی را می

پردازد که دیگر در آن بدنِ پادشاه وجود ، در شرایط جوامع دموکراتیک می«تنِ جهان»تحریک و ظهوروبروز مجدد همین 

 bodyی سیاسی )ر خود، افراد را به آن فضای بازنمایی و نمایندگی که جامعه یا بدنهی تمرکز آن دواسطهندارد تا به

politicای گونهاند، آن هم بهها وزن سیاسی یافتهست که گویی در آن تمام بدننامیم، متصل سازد. این شرایطی( می

منظورِ زمینه، سانتنر فِلش را بهدر این پسماند. مبهم که ماهیت مواد و اهمیتِ وزنِ سیاسی هر شهروند ناروشن باقی می

زندگی »برد که به آن کار میهای جسمی و نشانگانی و نمادینِ آن چیزی بهاشاره به فشارهای جوهری و همچنین تنش

آور ی انسان اشاره دارد و نهایتا ضرورت تفکر الاهیاتی را یادگوید و به بُعدِ وجودی ویژه( میCreatllrely Life« )مخلوق

کردنِ ی تصویرسازی و دراماتیزهمشاهده است، فلسفه در دین نوعی شیوهقولِ لوفور هم قابلکه در نقلواقع چنانشود. بهمی

ها این اند. انساناند اما پیشاپیش در آن قرار گرفتهاش نکردهبیند که جوامع انسانی خود خلقای را میهمان فضای گشوده

کنند. سانتنر مشخصا به ترین شرایط زندگی خود پُر میهایی برمبنای عمومیا، شمایل و داستانهفضای گشوده را با ابژه

ی ی حیاتیِ گمشدهکند. او این فقدان بنیاد را تکههای انسانی اشاره میبنیادیِ اشکالِ تاریخی زندگیِ متمایز جماعتبی
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آوریم، دست می( در آن اشکال زندگی که ذکرش رفت بهinitiationی عضویت آغازین )واسطهنامد که ما آن را بهجهان می

ثباتی و شکنندگی زندگی بیولوژیک از بیانِ دیگر، آن عریانی، بیی واقعیتِ لختِ وجود بیولوژیک خود. بهواسطهو نه به

آشکار  دهد که زندگی انسان درون آنخلال در معرض حدوث رادیکالِ اشکال زندگی که فضای معنایی را تشکیل می

شود. و تنها از خلالِ این برانگیختگی است که ما فِلِش زندگی مخلوق را به استخدام شود، تقویت و برانگیخته میمی

عوض زند و بهدادنِ تعاریف مشخص از این مفاهیم، تن میدستشود که چرا مازارلا از بهسان روشن میآوریم. بدیندرمی

ی فلش به تن باید علاوه بر بُعد ی واژههرترتیب اما، در ترجمهها را حفظ کند. بهآننوعی تاریخ کند که بهآن تلاش می

صورت خلاصه جا محل بحث بوده است، بُعد نمادین آن را نیز در نظر گرفت که بهروشنی در اینمندی که بهمادیِ بدن

 ی نمادین دلالت است.معنای قسمی گیرافتادن در شبکهبه

[20] Mick Taussig 

های کارناوالی مایشن جسمانی و مندمکان ویژگی به مشخص طوربه و باختینی، کارناوالی فضای به نویسنده اینجا در [21]

دهد که با نزد مارکسِ جوان نسبت می« بیگانگی»ی اجتماعی ظهور ترامپ را به وضعیت زمینهاشاره دارد. تاوسینگ پس

ها از خودشان، از ( است؛ یعنی وضعیت گسیختگی بدنdisembodimentزدایی )واژگان خود او، وضعیتِ جسمانیت

سان دهد. بدینی قرارداد اجتماعی را به ما نشان میمنظر ترامپیسم ضرورت اسطوره ی اجتماعی. از اینیکدیگر و از بدنه

(، Rabelais and His World) رابله و دنیای او گوید که ترامپ یادآور تحقیق باختین در کتاباست که تاوسینگ می

ها های جنسیِ کارناوالمضحکه و تخطی ی فرانسوی است. با این تفاوت که باختین در بدن گروتسک،ی رابله، نویسندهدرباره

ی ی نوعی واردکردن فضای چارواداری به همان حوزهمنزلهپروراند، اما ترامپیسم بیشتر بهقسمی امید به یک بدیل را می

 ای است که هابرماس آرزو داشت عقلانی باقی بماند.عمومی

. دهدمی نشان هم را امر این مادی هایدلالت نوعیبه که کندمی استفاده خون یافتنِجریان تشبیهِ از جااین در مازارلا [22]

 خود با نیز را دیگری ضمنی هایدلالت که شد داده ترجیح «حیات دمیدنِ» ما، برای تشبیه این بودنِنامانوس دلیلبه اما

 رد.دا

[23] formation of the flesh 

کار عنوان بدیلی برای مفهوم عامِ فرهنگ بهرا به« متیکآرشیو می»، مفهوم ایمانای جوامع توده کتاب در مازارلا [24]

که در همین سخنرانی نیز مشهود است، برد. این امر نیازمند توضیحی مختصر است. یکی از مسائل اصلی مازارلا، چنانمی

مشترک دارد: مناسک و  شناسی حضورنحوی حتی ضمنی نزد متفکرین کلاسیک جامعهست که بهپرداختن به آن امری

کردن سان مازارلا با بحرانیجوشش جمعی نزد دورکیم؛ کاریزما و اقتدار نزد وبر؛ و فتیشیسم و ایدئولوژی نزد مارکس. بدین

پردازد که هم نیروی استعلاییِ تمایز میان وضعیت استثنایی و عادی، و همچنین مرز میان درون و بیرون، به آن امری می

واقع مازارلا همراه دارد. بهبودنی بر آن را بهحال نشان نوعی مازاد و اضافهاجتماعیِ حاکم است، و درعین گرِ نظمتضمین

گذاریم کند. با منطق ساختار، ما پایه و اساس را امر ساختاری میمی« منطق ساختار»را جایگزین « منطق مواجهه»نوعی 

سان با اشاره به آن امری که در بیرون از ماست و دهیم. بدینیل میهای ساختار تقلی بالفوگیو مواجهه را به مداخله

ی اصلی ما فهم چگونگی بازتولید این ساختار خواهد بود. اما منطق مواجهه پرسشی شود، مسئلهحال به ما تحمیل میدرعین
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سان کنیم؟ بدینو پیوسته درک میی امری ساختاریافته منزلهکه اصلا ما چگونه جهان را بهکشد: اینمیان میپیشینی را به

چه که آدورنو و بنیامین تحت مند است: یادآوری آنها علاقهکشد که مازارلا به آنمیان میمنطق مواجهه، پای مسائلی را به

ی رزونانسی با جهان اند که به برقراری نوعی رابطه( به آن اشاره داشتهmimetic faculty« )متیکی میقوه»عنوان 

ای که بیشتر ها و پریان دریایی. یعنی رابطهع دارد؛ نوعی اغوای سکولار و مذاکره با آوای سیاسی و تبلیغاتی سیرنارجا

آیی و شدنِ مشترک. البته واضح است که هر دو چیزِ نزد وبر است تا تعین علی؛ نوعی هم« قرابت برگزیده»یادآور مفهوم 

ارند و این بیشتر به نبوغ سیاسی و تبلیغاتی رهبری کاریزماتیک بستگی دارد ی رزونانسی ندموجود در جهان، با هم رابطه

طور همزمان هم برساختِ میل، هویت و فرهنگ را جا بهای را برقرار سازد. در اینکه بتواند همچون جادوگر، چنین رابطه

ی واسطهمدیریتِ همسانی و تفاوت، بهفهم مثلا میان من و دیگری؛ هم با های قابلشدنِ تفاوتشاهد هستیم، و هم بالفعل

بینی. پیشمندسازی مواجه هستیم، و هم با فراخوانی، بسیج، اغوا و تحریکِ امور غیرقابلبندی، مرزگذاری و روالانواعِ طبقه

هم  حالی مازارلا این است که این هر دو وجه، در مفاهیم مناسک و مانا نزد دورکیم هم حضوری بارز دارند: درعیننکته

مندسازیِ آن. از کردنِ مواجهه، و هم بازتولید فرم جامعه از خلال تاییدگری تکرارشونده و روالنوعی نیروی جمعی، فعال

ناپذیری، و از سوی دیگر جوهری که به نظم اجتماعیِ حاکم، قدرت و مشروعیت بینییک سو، بالقوگی و ناپایداری و پیش

 بخشد.و اقتدار و قدسیت می

شود؟ گاه مسئله این خواهد بود که اساسا چه چیزی برانگیخته میبا چنین برانگیختگیِ مضاعفی سروکار داریم، آناما اگر 

پذیر تحرک جامعه بینیهای الگودار و پیشمعنای آن شیوهکشد، عموما بهمیان میرا به« فرهنگ»پاسخ معمول، پای مفهوم 

عنوان یک است، به« متیکآرشیو می»مازارلا کافی نیست. بدیل او مفهوم  عنوان امری بامعنا. روشن است که این برایبه

های مادی، در تاریخ های مصنوع و فرمهای فرهنگی، بلکه همچنین در محیطتنها گفتمانشده در نهمانده؛ امری حکباقی

شود. و قوگیِ ابتدایی حفظ میمانده، در یک سطح همچون نوعی بالانضمامیِ معانی، در عادات جسمانیِ مشترک. این باقی

متیک های آرشیو میشان بالقوگیآید که پیشتر از خلالهای نمادینی درمیها و فرمدر سطحی دیگر به هیئتِ گفتمان

کند. این آرشیو از نظر مازارلا لزوما متنی و های جدیدی به آرشیو اضافه میتحقق یافته است. هر امر بالفعل نیز بالقوگی

حال ( و درعینvirtualصورت مجازی و نهفته )بیان دلوزی بهی آن، بههای عمدهیافته نیست، بلکه ازقضا بخشلتآشکارا دلا

لمس در زندگی (، اما کاملا واقعی و محسوس و قابلactualماندگار هستند. یعنی امری نه کاملا مشخص و بالفعل )درون

 آل، اما نه انتزاعی.جمعی؛ مثالی و ایده

[25] Theodor Adorno 

[26] The jargon of authenticity 

[27] representation without any re-presentation 

[28] Peter Worsley 

[29] mystification 

[30]Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. 
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[31] Raymond Williams 

[32] representative 

[33] symptom 

[34] Ernst Kantorowicz 

[35] Claude Lefort 

[36] Eric Santner 

[37] Jason Frank 

[38]consubstantial ت جوهری و ذاتی یکی دانست. این عبارت هم بار صورها را بهتوان آن؛ منظور این است که نمی

 رود.کار میالقدس( بهالاهیاتی دارد و در الاهیات مسیحی بیشتر در خصوص تثلیث )پدر، پسر، روح

[39] Lucien Lévy-Bruhl 

ست که تفاوت ظریف کند. گویی متمدن کسیبازی می worldو  word هایواژه میان شباهت با مازارلا جااین در [40]

 یابد.خوبی درمیمیان این دو واژه را به

[41] transubstantiation 

[42] apprehending 

[43]apprehensive 

[44]collective representationsتصورات »مند بود، باقر پرهام به ؛ این مفهوم را که دورکیم بسیار به آن علاقه

منظور حفظ انسجام متن، و همچنین جا بهنبازگردانده است که از بسیاری جهات کاملا گویاست. با این حال، در ای« جمعی

 ترجیح داده شده است.« بازنمود جمعی»های این مفهوم با مفاهیم بازنمایی و نمایندگی، عبارت تداعی

[45] Narendra Modi 

[46]Gangesی گنگ؛ نام انگلیسی رودخانه 

[47]Gangaی گنگ؛ نام هندی رودخانه 

[48]Ma؛ در هندویسم، رب( النوع یا خداوندگار مونث راmaبه )ی جا به تقدس رودخانهخوانند. در اینمعنای مادر می

 ی گنگ است.ی رودخانههمان الاهه Ganga Maواقع، شود. بهگنگ اشاره می
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[49] Emile Durkheim 

[50] Mick Taussig 

 و مندیبهره از ،«مشارکت» جایبه که باشد پرهام باقر یترجمه همان خواناتر یترجمه شاید جااین در دیگر بار [51]

 .شد داده ترجیح «مشارکت» متن، انسجام حفظ منظوربه دیگر بار اما. کندمی استفاده متقابل اثرگذاری

 یترجمه که حیث آن از کانتی، پیشینی مقولات دورکیم نزد که است امر این به اشاره تاوسینگ منظور جااین در [52]

 واقعی کاملا بلکه واقعیت، با ارتباطی هرگونه فاقد "ساختگیِ نمادهای" و هااستعاره صرفا نه اند،جامعه سازمان مستقیم

 هستند. چراکه جامعه اساسا بخشی از طبیعت است.

[53] enjoyment 

[54] effervescence 

یافتن و سان تجسمگیرد. بدینکار میرا بهex-carnatedی کند و واژهبازی می incarnated یواژه با سانتنر [55]

 واقع معکوس یکدیگر هستند.شدن بهتخلیه

[56] Le corps morcelé ؛ احتمالا اشاره به اصطلاحی لاکانی دارد که به انگلیسی بهFragmented body ترجمه

تکه، اشاره واقع بدن تکهخواند فهمید. بهمی« ایی آیینهمرحله»چه لاکان ی آنزمینهشود. این اصطلاح را باید در پسمی

 شود.ا تصویر خیالی کاملی از خود جبران میپاره و فاقد انسجامی که بی بدن تکهدارد به تجربه

[57] living image 

[58] theatrical non-theatricality 

[59] Ernesto Laclau 

[60] Chantal Mouffe 

[61] deliberation 

[62] Agonismتنها برای ها آن را نهآمیز سیاست، برخلاف لیبرالشناختنِ بُعدِ آنتاگونیستی و تخاصمرسمیت؛ موف با به

کند که با تخفیفِ حال او تلاش میداند. درعینبیند، بلکه تا حدی ضروری هم میآمیز نمیاتیک مخاطرهی دموکرجامعه

ست که «هاآن»و « ما»ی میان سان منظور از آگونیسم، نوعی رابطهی آنتاگونیستی به آگونیسم، آن را رام سازد. بدینرابطه

 ، اما با این شرط که مشروعیت یکدیگر را پذیرفته باشند.شان وجود نداردحل عقلانی برای حل منازعاتهیچ راه
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